
گرامــی،  بــا ســام خدمــت شــما مخاطبــان 
در خدمــت مهمانــی هســتیم کــه بــا اصــرار 
خودشــون بــه ایــن برنامــه دعــوت شــدن و 
گویا می‌خوان پشــت‌ پرده حملات موشکی 

ایران رو افشا کنن.
.
ً
 + می‌شه خودتون رو معرفی کنید لطفا

، نمی‌شه. -  نه‌خیر
 + چرا؟

-  باید هویتم مخفی بمونه.
 + خب چهره‌تون که الآن کاملا داره دیده می‌شه.

 - عه؟! مگه شطرنجی نمی‌کنید؟
+  مــا برنامــه‌ ســرگرمی شــبانگاهی هســتیم، چــرا بایــد صــورت 

مهمونا رو شطرنجی کنیم؟
پرمخاطــب  برنامــه‌ خبــری  یــه  گفتــم  یــارو  ایــن  بــه  بابــا!  ای    -

صبحگاهی هماهنگ کنه. خب از الآن شطرنجی کنید لااقل.
 + از اتاق فرمان می‌گن که شــطرنجی شــدید؛ ولی هنوزم باید یه 

اسمی بگید که زیرتون بچسبونیم.
-  چرا باید زیرم اسم بچسبونید؟

+  زیر تصویرتون تو تلویزیون!
گاه. -  آها؛ خب بزنید منبع آ

گاه؛ بفرمایید افشــاتون رو بکنید که   + بســیار خب آقای منبع آ
بعدش نمایش کمدی داریم.

 - مــن اومــدم بگــم کــه در حمــات موشــکی ایــران یــک تاجــر 
معمولی و بی‌گناه کشته شده.

+  عه؟! کی؟!
 - آقای پیشرو دیزایی که واقعا تاجر خوبی بود دایی‌جان!

 + ولی ایشون همچین هم بی‌گناه و معمولی نبوده. 
طبق اطلاعات ما این آقا مسئول حفاظت و تأمین 

لجستیکی جاسوس‌های موساد در کردستان 
عراق بوده.

-  آقا این بدبخت چون آدم غریب‌نوازی بود، دیده 
یه مشت جاسوس اسرائیلی تو کردستان عراق 

همین‌طور ول می‌چرخن، دلش سوخت و زیر 
بال و پَرِشون رو گرفت؛ همین! دیگه لجستیکی 

مُجستیکی چه صیغه‌ایه؟
 + آخه فقط این که نیست؛ مسئول مستقیم 

صادرات نفت از کردستان عراق به 
اسرائیل هم بوده.
 - بابا شما چرا هر 
شایعه‌ای رو باور 

می‌کنید؟ این 
پدربزرگش در 

سال‌های قبل، 
از این نفتی‌ها 

بوده که با 
خ نفت  چهارچر

می‌فروختن، 
برای همین 

بعضی 
وقت‌ها 

برای 

بزرگداشت یاد پدربزرگش، به صورت نمادین یکم نفت هم 
می‌فروخته. حالا کاسب کاسبه دیگه، هرکی مشتری باشه، 

بهش می‌فروشه؛ اسرائیل هم مشتری بوده.
آخــه اصــا ایــن آدم غیرنظامــی هــم نبــوده کــه هیــچ، بلکــه   + 

مسئول ارتش خصوصی گروه فالکون هم بوده.
 - ارتشــی کــه نبــوده بــه اون‌صــورت؛ اینــم بــاز به‌خاطــر همــون 
دلســوزیش بــوده. این می‌خواســت بــه بازنشســته‌های ارتش 
آمریــکا یــه خیــری برســونه، اومــد اینــا رو اســتخدام کــرد کــه آخر 
عمری یــه کمک‌خرجــی بهشــون بــده. به خــدا تــو از زندگــی این 
بازنشســته‌ها خبــر نــداری؛ بــا حقــوق بازنشســتگی پــول جهــاز 

دخترشونم در نمی‌آد.
+  آمریکایی‌ها که اصلا جهاز نمی‌دن به دختراشون!

-  خب باشــه؛ یعنی مثلا اگه می‌خواســتن جهاز بــدن، با حقوق 
بازنشستگی پولش در نمی‌اومد.

؛ این آدم مســئول مســتقیم  +  آقا اصلا همه‌ اینــا رو بذاریم کنار
آموزش‌های ویژه جاسوسی موساد در منطقه بوده.

آمــوزش و تعلیــم  -  خــب بیــا! خــودت داری می‌گــی بــه حرفــه‌ 
مشــغول بوده. یعنی نه‌تنهــا یک تاجــر بی‌گناه بــوده، بلکه یک 
فرهنگــی آبــرودار هم بــوده. اســتاد اســتاده دیگــه، فرقــی نداره 

شاگرداش جاسوس باشن یا دانشجوی ریاضی.
 + ما که هرچی گفتیم، شما یه توجیهی داشتی. این آدم ارتباط 
نزدیک با موساد داشته؛ چطور می‌تونه آدم معمولی و بی‌گناه 
باشه؟
 - آقا اصلا شما از جای خاصی خط می‌گیرید، 
وگرنه مجری یه برنامه سرگرمی شبانه، 
چطور این‌همه اطلاعات داره؟ معلومه 
من رو به برنامه‌تون دعوت کردید که 
چهره‌م رو تخریب کنید.
 + اولا ما شما رو دعوت نکردیم، 
خودت به زور خودت رو دعوت 
کردی؛ ثانیا چهره‌‌ات که از اول 
شطرنجی بوده، چطور می‌خوایم 
تخریبش کنیم؟!
 - اصلا من به نشانه‌ اعتراض برنامه‌ رو 
ترک می‌کنم.
 + خیلی هم عالی… 
خب ترک کن دیگه، 
چرا نشستی؟!
-  مگه به مهمان 
برنامه هدیه 
نمی‌دن؟
 + ای بابا! آقا من 
می‌رم پشت 
صحنه، 
هروقت این 
رفت خبرم 
کنید بیام.
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با همه بله؟ 

با ما هم بله؟
بــازار و  بــه خاطــر کســادی  مــردی 
بــه  قاچاقــی،  اجنــاس  بــا   رقابــت 
خاک ســیاه نشســت و نتوانست 
چــک و قرض‌هــای دوســتانش را 
پرداخــت کنــد. طلبکار‌هــا هــر روز 
روی ســرش خــراب می‌شــدند و او فقــط فــرار می‌کــرد. 
بالاخره یــک روز احضاریــه در خانــه مرد آمد و قرار شــد 
او را دادگاهــی کنند. همســرش گفت: »راهی بــه تو یاد 
می‌دهم که از شر طلبکارها راحت شوی.  به شرطی که 
تو هم در عوضش بــرای من یک گردنبنــد طلا بخری.« 
مرد که به ســتوه آمده بود، بین آن همه طلبکار و یک 
زن گردنبند طلاخواه، خواست اولی را انتخاب کند ولی 
یک لحظه چهره برافروخته طلبکاران توی ذهنش آمد 

و دومی را قبول کرد. 

زن گفــت: »تــوی دادگاه هرکس چیزی پرســید، فقط و 
فقط بگو »بله«. مرد گفت: »بله؟« زن گفت: »بله‌.« 

بالاخره روز دادگاه فرارســید. طلبکارهــا گفتند: »قبول 
داری کــه پول‌هــای مــا را بــالا کشــیده‌ای؟« مــرد گفت: 

»بله.«

گفتند: »پول ما را پس می‌دهی؟ « مرد گفت: »بله.«

طلبکارها خوشــحال و خنــدان گفتند: »خــب بیا پس 
بده.« مرد گفت: »بله.«

گفتند: »کی پس می‌دهی؟« مرد گفت: »بله.«

گفتنــد: »مــا را مســخره خــودت کــرده‌ای؟« مــرد گفت: 
»بله.« 

طلبکارها خواستند او را بزنند که قاضی نگذاشت.

گفتند: »خیلی گاوی.« گفت: »بله.«

بالاخره به دلیل رد دادگی و دیوانگی متهم نتوانستند 
ثابت کنند که از او طلبکارند. طلبکارها هم دلشان به 
حال مرد ســوخت که به خاطر فشــار مالی به دیوانگی 

افتاده، طلب‌هایشان را بخشیدند و ناطلبکار شدند. 

مرد خوشــحال و خنــدان بــه خانــه آمــد. زن گفــت: »از 
شرشــان خلاص شــدی؟« مرد گفت: »بلــه.« زن گفت: 
»برویم طلافروشی؟« مرد گفت: »بله.« زن گفت: »پول 
داری؟« مــرد گفــت: »بلــه.« زن گفــت: »وقتــی داشــتی، 
پــس چــرا طلــب آن‌هــا را نــدادی؟« مــرد گفــت: »بلــه.« 
زن گفــت: »بله و بلا. بــا همه بله؟ بــا ما هم بلــه؟ « مرد 
گفــت: »بلــه.« زن گفــت: » دارم بــرات.« پــس از آن زن 
تمام دیالوگ‌هایش را تا مدت‌هــا جوری تنظیم کرد که 
هر چقدر مرد بگوید بله نشانه دیوانگی‌اش نباشد. و 

اینگونه بود که مرد کوتاه آمد و گردنبند را خرید. 

از آن زمــان، هنگامــی کــه کســی بــه او محبــت زیــادی 
شــده باشــد، اما او احترام محبت‌کننــده را نــگاه ندارد 
و حق‌ناشناســی کند، می‌گویند: »با همه بله، با ما هم 

بله؟!«
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فروغ  زال        طنز پـرـ

گاه درمورد ماهیت تاجر بی‌گناه افشاء منب�ع آ


